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از مجموعه هزار و يک « دليله محتاله و علي زيبق»تحليل داستان 
    ∗شب بر مبناي الگوي كنشگران گرماس

 نجمه دريدكتر 
 يار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرسدانش

 ∗حسين قرباني
 چكيده
وامع بشیری اسیت. گروهیی از های عامیانه تجلیگاه فرهنگها و سنتهای کهن جها و قصهافسانه

هیای کهین بیه تحلییل ها و افسیانهپژوهشگران با تكیه بر آثار مكتوب و به جا مانده از اسطوره
اند. از جمله این پژوهشگران ولادیمیر پراپ است که به کشیف و های مختلف آن پرداختهجنبه

نیی بیرای ایین های عامیانه روس پرداخت و کارکردهای مشیخد و معیاستخراج ساختار قصه
برشمرد. آلژیرداس ژولین گرماس نیز با استفاده از مفهوم کنشگر به مختصر کردن نظریه  هاقصه

پراپ پرداخت و به طرح الگویی درباب کنشگران روایت پرداخت. در این پژوهش با اتكیا بیه 
بررسی شده است. ایین حكاییت « دلیله محتاله و علی زیبق»الگوی کنشگران گرماس، حكایت 

به دلیل تنوع شخصیتها و کارکردهای تأثیرگذار هریك از آنها، امكان فراوانیی در زمینیه تحلییل 
 هاهای کنشی دارد. بر اساس این پژوهش مشخد شد که الگوی تكرار شونده سایر قصهحوزه

شود ولییكن ویژگیی تمیایزبخش ایین های کنشی، در این حكایت نیز مشاهده میدرباب حوزه
 نی است که این اثر در دل آن شكل گرفته است و آن گفتمان دینی است.حكایت در گفتما

 
های هزار و یك شب، قصه دلیله محتاله و علی زیبق، تطبیق الگوی کنشگران قصهها: كليدواژه

 گرماس با داستانهای هزار و یك شب.
 

                                                 
 20/12/1393: مقاله رشیپذ خیتار               26/9/1392: مقاله افتیدر خیتار 
 دانشگاه هرمزگان زبان و ادبیات فارسی دانشجوی کارشناسی ارشد ∗
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 مقدمه
رتبیاطی های عامیانه، نخستین نمودهای روایت است؛ به عبارت دیگر نخستین پیل اقصه

نوع بشر با روایت است. گرچه روایت در تمام زندگی بشر ساری و جاری است، زمانی 
به صورت برجسته و دلنواز با گوش و روح آنها عجین خواهید شید کیه در سیاختاری 

های ادبیات داستانی، قصه اسیت. از مشخد به نام قصه نمودار شود. یكی از زیر شاخه
انید کیه سیواد خوانیدن و نوشیتن ته توده عیامی بیودهها در گذشآنجا که مخاطبان قصه

اند و تحقق آرزوها و امیدهای خیود دادهگویان گوش مینداشته و به قصه نقالان و قصه
 قصیه (.101: 1376)میرصیادقی، اند ها دادهاند، لقب عامیانه را به این قصهدیدهرا در آنها می

دلیل فرهنگ و تاریخ ملتهای مختلف را  عامیانه زیرشاخه فرهنگ عامیانه است؛ به همین
 ها مشاهده نمود.توان در قصهمی

هزار افسانه ییا هزارافسیان، کتیابی اسیت کیه برخیی از پژوهشیگران آن را منشیأ و 
هیای دانند. این کتاب در عهد ساسانیان از مجموعیه قصیهخاستگاه هزار و یك شب می

ری به عربی ترجمیه شید. هیزار و هندی به پارسی برگردانده، و درحوالی قرن سوم هج
یك شب، معروفترین مجموعه داستانی است که عناصر فرهنگهای ملتهیای گونیاگون را 

مانند غالب پژوهشگرانی که دربیاره هیزار  1گرهارتدر دل خود جای داده است. میا آی
گیو و اند، این اثر را محصول خلاقیت تعداد بیشماری راوی و قصهو یك شب کار کرده

داند که در زمانهای مختلف و مكانهای گوناگون، داستانهایشان را بیه کتیاب ساز میقصه
 .(22: 1379)ثمینی،اند افزوده
شییناختی، ادبیییات عامیانییه، حییوزه وسیییعی از مطالعییات و پژوهشییهای جامعییه 

شود که در این پیژوهش بیه دور از تمیامی شناختی و ... را شامل میروانشناختی، مردم
ا، با دقت در ساختار اثر به بررسی چگونگی پیردازش آن از  دیید کنشیگران این قابلیته

دلیلیه »هیای کنشیی داسیتان داستان پرداخته شده است تا بدین طریق با بررسیی حیوزه
ای از ادبییات به کشف الگوی کنشیی ایین اثیر بپیردازد کیه نمونیه« محتاله و علی زیبق

 عامیانه است.
بلكه اغلب حكاییات عامیانیه بیا الگیوی « علی زیبق دلیله محتاله و»نه تنها حكایت 

آلژیرداس ژولین گرماس، که از نظریه پردازان معاصر درباب روایت است، قابل تحلییل 
درآمیده اسیت؛ بیه  هاو بررسی است؛ چراکه الگوی گرماس بیه واقیع از دل ایین قصیه
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گیر، دارای عبارت دیگر روایت، چه در قالب قصه و چه در قالب رمان یا هیر قالیب دی
روایت است و پژوهشگرانی چون پراپ  مندی است که نتیجه ذات زایندهساختمان نظام

های عامیانه ساختارهای ثابت و مشخصیی را پریان یا قصه هایو سایران با غور در قصه
ها تكرار شونده است، در واقع آنها نظریات خیود را اند که در اغلب قصهاستخراج کرده
 های عامیانه است.اند که قصهغنی خود ارائه کرده مایهبا اتكا به دست

 پيشينه پژوهش
هیای مختلیف و آن ریشه هایتمام بشریت دارد. قصه هزار و یك شب وسعتی به اندازه

های هندی، ایرانی، عربیی، هایی از افسانهدر این مجموعه داستان، نشانه» متعددی دارد. 
؛ به دیگیر سیخن فرهنیگ و تمیدن (362: 1387)محجوب،« شودیهودی و مصری دیده می

رو پژوهشیهای فیراوان و متعیددی در تمامی ملتها در این کتاب تجلی یافته است. ازاین
مقیالات و کتابهیای متعیددی از زواییای زمینه هزار و یك شب صورت گرفتیه اسیت. 

در ایین اند که از میان آنها آثاری که یاریگر ما مختلف، هزار و یك شب را بررسی کرده
 پژوهش است عبارت است از:

(. 1387نوشیته محبوبیه خراسیانی ) شناسی هیزار و ییك شیبدرآمدی بر ریخت §
گیر )حكایاتی که چندین حكاییت را در نگارنده در این کتاب به بررسی حكایات درونه

پرداختیه « ولادیمییر پیراپ»است( هزار و یك شب با اسیتناد بیه روش  خود جای داده
 است.
(. 1374نوشیته کتیایون مزداپیور ) تی دیگر از داستان دلیله محتاله و مكر زنانروای §

این کتاب دارای چند بخش است از جمله: روایتی تازه از داسیتان دلیلیه محتالیه کیه از 
های هزار و یك شب باز گفته شیده و پیردازش یافتیه اسیت؛ دوم گفتگیویی روی قصه

های عییاری درباره مكرهای دلیله و شیوهاست درباره مكر زنان که خود توضیحی است 
 و راه و رسم حیله عیاران.

شناسیی، ( کیه در مجلیه اییران1374از محمدجعفر محجوب )« دلیله محتاله»مقاله  §
چاپ شده است. در این مقاله روایتهیای مختلفیی از داسیتان دلیلیه  3سال هفتم، شماره 

گریهیای نوان دلّه مختاله و روایت حیلیهمحتاله بیان شده که در برخی از آنها داستان با ع
نوشتهای مقاله به داستان دلیله محتاله و زیبیق زنی به نام دلّه است. آقای محجوب در پی

 مصری اشاره کرده است.
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« شناختی به حكایت مكاران از داستانهای هزار و ییك شیبرویكرد روایت»مقاله  §
 بیر مكیاران تیحكا لیتحل مقاله نیا هدف(. 1388از حمید عبداللهیان و الهام حدادی )

 بیا پیژوهش نییای اسیت. شیناختتیروا دگاهید با شب كی و هزار یداستانها از گرفته
 مكیاران تیحكا تیروا وجوه تمام از یساختار یلیتحل یشناستیروا عوامل یریگبهره
پردازی، ساخت، زمان، شخصیتو بدین شیوه الگویی کلی از بحثهایی چون ژرف عرضه
 کند.شدگی و ... ارائه میکانونی
از محمدرضا صیرفی و « بررسی وجوه روایتی در روایتهای هزار و یك شب»مقاله  §

(. این پژوهش با تكیه بر نظریه وجوه روایتی تودوروف به بررسی 1389نجمه حسینی )
 بیر تیینها در وپیردازد چگونگی ارتباط شخصیتها در روایتهای هیزار و ییك شیب می

 آن، انییپا و تیداوم و قصیه آغازشدن یچگونگ در یتیروا وجوه کارکرد و لشك اساس
 . شودیم یبندطبقه گروه شش در شب كی و هزار یتهایروا
از محبوبه « های هزار و یك شبتحلیل ساختاری مكر و حیله زنان در قصه»مقاله  §

نظرییه ولادیمییر  (. این مقاله با اتكیا بیر1389خراسانی، کتایون مزداپور و طیبه ذنوبی )
پردازد که در آن مكر زنیان در محورییت کنشهاسیت. در پراپ به بررسی داستانهایی می

 شیبی، یك و هزار فریبكار زنان مكرهایشد رغم اینكه در ابتدا گمان میاین پژوهش به
 صیورت نیرنگهیایی...  و قیدرت اعمال نابرابریها، به پاسخ در یعنی است؛ واکنشی فقط
 سیاکن بیه ابتیدا و کنشی حرکتهای که شد مشخد نامیم،می واکنش را آن که پذیردمی
 واکنشیها تعداد مقابل در و مورد 64 آن تعداد که گیردمی صورت فریبگران سوی از نیز
 54 یعنیی میوارد، بیشیتر در که است این ذکر قابل نكته. است توجه شایان -مورد 69 -
 .است موفق و عادلانه واکنشی حرکتهای بار،
(. نگارنیده 1388از شایسته ابراهیمی )« گری زنانه در هزار و یك شبچاره»مقاله  §

در این پژوهش با نگاهی متفاوت به مقوله مكر در داستانهای هزار و یك شیب بیه ایین 
 منفیی و گیرحیلیه شیب ییك و هزار زنان همة است شده باع  آنچهرسد که نتیجه می
 نیوعیهبی دارند حضور داستانها در که زنی هایتشخصی تمام که است این ،شوند دانسته

 شیناخته آنیان از میدبرتر نییز و برخوردارند مردان به نسبت بیشتری ذکاوت و هوش از
 و خود درایت و هوش از گرفتن بهره با چه ؛دارند ایچاره مشكلی هر برای و شوندمی
 مخیتد طفقی شیب ییك و هیزار در که جادوگری و سحر نیروی از گرفتن بهره با چه
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 در و کننیدمی زنجیر را دختران و زنان مردان، که ایجامعه درهمچنین  .است آنان خود
 . است انتقام نوعی این گونه کنشهای آنان دارند،می نگه صندوقها

« مردپوشی زنان در دو داستان از هزار و یك شب و دو کمیدی از شكسیپیر»مقاله  §
 یمردپوشی کیارکرد مقالیهاین  در(. 1390)از زهرا خسروی و بهروز محمودی بختیاری 

 چهیار و شیب كیی و هیزار از «زمیرد و شار یعل» و «الزمان قمر» تیحكا دو در زنان
 تیاجر» و «دوازدهیم شب» ،«دشیبخواه شما طور هر» ،«ییورونا زادهبینج دو» یکمد
 یسیتینیپسافم یاتنظر و و كسویس یپساساختگرا اتینظر اساس بر ریشكسپ از «یزیون
 بیه چیه اگیر مردپیوش زنیان ،یبررسیایین  یهاافتهی اساس بر. شده است یبررس تلربا

 رسیند،یمی متن ممكن مقام نیبالاتر به یتصادف صورت به یحت و رسندیم خود اهداف
 حیاکم گفتمیان در شیخیو مطلوب گاهیجا به دنیرس یبرا خود راز شدن فاش از پس

 در خیود نقیش رشیپیذ یگرو در را خود سعادت و شوندیم پوشزن دوباره بلافاصله
 .کنندیم قلمداد زن/ مرد تقابل
از محمود طاووسی، نغمیه ثمینیی و « درجستجوی شهرزاد هزار و یك شب»مقاله  §

 هیزار یهیاخاستگاه که ییآرا بر کوتاه یگذر با مقاله نیا در(. 1386پور )فرهاد مهندس
 تفحید میورد یامنطقه و سانهشنابوم ،یخیتار ،یداستان شواهد اساس بر را شب كی و

 دییدگاه از ˚ شیهرزاد آن، یمحیور قهرمیان ژهیبیو و ˚ شب كی و هزار به اندداده قرار
 نیکهنتیر نجیایا در. اسیت شیده پرداختیه آن یااسیطوره نیادییبن خاستگاه و شهیاندبن

 بیه کنیدیمی عمیل آنهیا اسیاس بر و آنهاست ساخته بر شهرزاد که ییالگوها و صورتها
 میورد شیب، كی و هزار شمندیاند و کننده عمل تیشخص سازنده یهاشهیاندبن عنوان

 دو یتجلی شیهرزاد، کیه میابیییم در جسیتجو نییا نیدایفر در. انیدگرفتیه قرار جستجو
 «.معادشناسانه یشیاندفرجام» و «نبرد یبرا یهست: »است یرانیا کهن شهیاندبن

از میریم حسیینی و حمییده « یك شیبهای هزار و ننامگزینی زنان در داستا»مقاله  §
(. در این مقاله با رویكردی زنمدارانه و با توجه به طبقه اجتمیاعی زنیان، 1390قدرتی )

نامهای زنان و ارزش توصیفی آن در هزار و یك شب نشان داده شده است. نتیایج ایین 
کند که نامهای زنان از نظر آوایی، معنایی و رمزی بیا شخصییت و پژوهش مشخد می

 نش آنها پیوند ناگسستنی و معناداری دارد.ک
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« نقش طلسم و جادو و برخی صنایع غریبه در داستانهای هزار و ییك شیب»مقاله  §
(. در این پژوهش به جادو و علیوم 1392زاده هنرمند )از محمد حجت و  مهتاب مهرابی

شیده  غریبه از دید کارکرد فراوان آن در متن هزار و یك شب نگیاه شیده اسیت. گفتیه
است که بسیاری از ابزارهای جیادویی در علیم و دانیش میردم ریشیه داشیت و بیرای 

شد. جادوها در باورها، آرزوهیا و اعتقیادات میردم ریشیه محافظت از انسانها ساخته می
گیردد کیه در واقیع ای کهن دارد و به دوران قبل از اسیلام بیاز میداشته است که ریشه

 اند.دینی و مذهبی بوده جادوگران، همان مغان و عالمان
، از نجمه دری، سیید مهیدی «سبك روایتگر در حكایتهای هزار و یك شب»مقاله  §

 (.1392خیراندیش و الهام کوثری )
در هی  یك از آثار یاد شده ساختار داستان دلیله محتاله و علیی زیبیق میورد تحلییل و 

 بررسی قرار نگرفته است.
گییرد، ك شب در زمره پیشینه پیژوهش قیرار مییسایر آثاری که در تحلیل هزار و ی

 عبارت است از: 
  ای، نشیر (، تحلیلی از هزار و یك شب، ترجمه فریدون بدره1383رابرت ایروین ) §

 روز. و پژوهش فرزان
 (، عشق و شعبده: پژوهشی در هزار و یك شب، نشر مرکز.1379نغمه ثمینی ) §
 هشی در هزارافسان، نشر توس. (. افسون شهرزاد: پژو1368جلال ستاری ) §
 (. پژوهش در حكایات سندباد بحری، نشر مرکز.1382جلال ستاری ) §
 (. جهان هزار و یك شب. ترجمه جلال ستاری. نشر مرکز.1388آندره شدل ) §
 (. مقدمه بر هزار و یك شب، ترجمه جلال ستاری، نشر مرکز.1387آندره میكل ) §
ابی درخت کهن. انتشیارات روشینگران و مطالعیات ی(. ریشه1383بهرام بیضایی ) §

 زنان.

 چهارچوب نظري پژوهش
و با ارائة طرحوارة روایی کنش، شخصیت  شناسانة پروپگرماس با اتكا به تحلیل شكل

دهد. او، هفیت دسیته شخصییت را در قالبی جدید در معرض تحلیل و بررسی قرار می
ابلهای دوگانیة معناشناسیی جیای داد. پروپ را در سه دسته دوتایی کنشگر بر اساس تق

تر از طرح پروپ، توانسیت بیا ( با درک عملی1966گرماس در کتاب ساختار معنایی )»
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استفاده از مفهوم کنشگر به مختصر کردن کار او بپردازد. با توجه به شش کنشیگر ذهین 
هیای عمیل گونیاگون تیوان حیوزهو عین، فرستنده و گیرنده، یاری دهنده و دشمن میی

 . شش حوزة عمل گرماس عبارت است از:(144: 1386)ایگلتون، « پروپ را استنتاج کرد
 .کمك کننده/ مخالف 3 . فرستنده/ گیرنده2. شناسنده/موضوع شناسایی 1

کند که شاید در همه انواع روایت اتفیاق این جفتها سه انگارة اساسی را توصیف می
 افتد:می

. ارتباط )فرستنده/ گیرنده( 2ضوع شناسایی( . آرزو، جستجو یا هدف )شناسنده/مو1
 .(144تا  143: 1377)سلدن، « . حمایت یا ممانعت )کمك کننده/ مخالف(3

شود که او به جیای اینكیه بیه ماهیّیت با نگاهی دقیق به الگوی گرماس مشخد می
دهید. خود شخصیتها بپردازد، ارتباط و مناسبات شخصییتها را میورد بررسیی قیرار میی

ای است کیه گرانیگیاه رواییت شیمرده شیده نشگر در نظریة گرماس به اندازهاهمیت ک
گرماس کوشید مییان سیاختارهای اثیر ادبیی و سیاختارهای جملیه، نزدیكیی و »است. 

پیوندی پدید آورد؛ همچنانكه فعل گرانیگاه جمله است، کنشگران نیز گرانیگیاه رواییت 
ف پروپ، که هفت نقش روایی را تیابع . او برخلا(113: 1380)محمدی، « آیندبه شمار می

وقایع نسبت به شخصییت تبعیی »دانست، معتقد است که سی و یك کارکرد داستانی می
عمیوم و خصیوص ». کنشگر در ارتباط با شخصییت، حالیت (150: 1386)تیولان،« هستند
دارد، هر شخصیتی، کنشگر است ولیی هیر کنشیگری، شخصییت نیسیت؛ زییرا « مطلق

، «مفعول»، که انجام دهنده عملی است، «فاعل»سیعتر دارد و علاوه بر معنایی و« کنشگر»
آیید. عیلاوه بیر ایین، گیرد، نیز کنشیگر بیه شیمار میکه عملی نسبت به او صورت می

ای انتزاعیی ماننید آزادی باشید؛ بیرای ممكن است فرد، شیء، گروه و ییا واژه« کنشگر»
مل یا انتخاب راهی برانگیزد، نقش کنشگر ، کسی را به ع«استقلال»یا « آزادی»نمونه اگر 

دارد؛ چنانكییه در رمییان سووشییون، مفییاهیم انتزاعییی آزادی، اسییتقلال، فقییر، بییدبختی، 
شجاعت، مردانگی و . . . همگی برانگیزاننده و محرکان شخصیتهای اصلی رمان هستند. 

در نظریة با توجه به تعریفهای مربوط به شخصیت و با در نظر گرفتن این عنصر داستان 
گرماس به عنوان کنشگر، تحلیل کنشها و اعمال شخصیتها در رمیان، یكیی از مهمتیرین 

که  است این روش یكی از روشهای تحلیلی. کننده در تحلیل ساختار اثر استعوامل کمك
 کنشهایی است صرفاً، معیار شناخت شخصیتهااست. « ویژگی»مستلزم پرداختن به مفهوم 
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 دهد. ك از آنان را نشان میکه دایرة حرکتی هر ی
مند اسیت بیه شش عامل الگوی کنشگران گرماس در درون خود دارای نظامی قاعده

تیوان ای که هر یك در ارتباطی منسجم و پیوسته با دیگری است تیا جیایی کیه میگونه
گفت هر یك عامل پدید آمدن دیگری است. از این رو قدرت زایشیی ایین الگیوی بیه 

ای، کنشگر اصیلی توان در دل خود آن مشاهده کرد. کنشگر فرستندهیظاهر محدود را م
کند. در این مییان، سیه کنشیگر یا فاعلی را برای دستیابی به هدف مشخصی تحریك می

کنند: دو کنشیگر ییاریگر و دیگر نیز در ارتباط با کنشگر اصلی نقشهای متفاوتی ایفا می
و یا مانع کنشگر اصیلی در راه رسییدن مخالف در قالب ارتباطی رقابتی باع  پیشرفت 

ای، سودبرندة کنش کنشیگر اصیلی اسیت. بنیابراین گردند و کنشگر گیرندهبه هدف می
شود ای میهدف یا شیء ارزشی که مورد جستجوی فاعلِ روایت است، وسیله و واسطه

تا کنشگر گیرنده به سود و منفعتی دست یابد. طبیق الگیوی گرمیاس، شیش عامیل بیه 
 یل ترسیم شده است:صورت ذ

 
 
 

  
 

 
 

 خلاصه داستان
حكایت دلیله محتاله و علی زیبق از مجموعه حكایتهیای هیزار و ییك شیب، داسیتانی 

گو آن را از شب هفتصد و هشت تا شب هفتصد و نوزده حكایت است که شهرزاد قصه
بیه دعیوت کند. قهرمان این قصه، علی زیبق است که از جمله عیاران مصر بود. وی می

یكی از دوستان خود، که از بزرگان دارالخلافه بغداد بود، راهی سفر بغیداد شید و طیی 
این سفر، ماجراهای بسیاری را از سر گذراند. در بغداد از زینب دختر دلیله محتاله ی از 
زنان طرار بغدادی خوشش آمد و خواست با او ازدواج کنید امیا ایین کیار چالشیهایی را 

 فرستنده )ابر یاریگر( هدف کننده )گیرنده(دریافت

 فاعل رقیب )مخالف( یاریگر       
 (151: ص. 1386)تولان، 

 (50: ص. 1387)ریمون ی کنان، 
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ال داشت. درنهایت علی زیبق مصری با یاری خداونید متعیال توانسیت از برای او به دنب
 پس ترفندهای متعدد دلیله و همراهان او برآید و در نهایت به وصال زینب برسد. 

 تحليل متن
شیود کیه از نظر ساختاری به چند بخش تقسیم میی« دلیله محتاله و علی زیبق»حكایت 

خیش دیگیر جیدا و کنشیها و کنشیگران هر بخش به واسطه یك حرکیت داسیتانی از ب
شود و در نهایت همگی این بخشها در راستای یكیدیگر عمیل جدیدی به آن افزوده می

کنند. در تمامی این بخشها، علی زیبق مصری، که کنشیگر اصیلی و مرکیزی رواییت می
است در محوریت روایت قرار دارد و تمامی شخصیتها، که البته بیش از اینكه شخصیت 

کنشگر هستند بر مدار کنشهای اصلی او در چرخشند. در این حكایت طبق بافت  باشند،
عمیل وسییعی  های پریان است، نیروهیای جیادویی دارای حیوزهقصه متن، که در زمره

برند ولی آنچیه در های کنشی را به پیش میهستند و در کل داستان بخشهای مهم حوزه
د، عزم و اراده و نیروی تعقل آدمی است کیه شونهایت بر این نیروهای جادویی فائق می

در برابر هر نیروی ماورایی پیروز خواهد شد و تنها یك نیرو است که از هیر دوی آنهیا 
بالاتر است و آن نیروی خداوند است. در واقع، یاریگری اوست که داستان را از بحیران 

دهد. قابیل سوق می کند و به سمت آرامش ثانویه و البته آرامش نهایی داستانخارج می
ذکر است که برتری تقدیر و اراده الهیی بیر تیدبیر بشیری در ادبییات فارسیی میوتیفی 

شیود؛ بیه تكرارشونده است و درآثار بسیاری از شعرا و نویسندگان آشكارا مشیاهده می
 طور مثال:

 با همه تدبیر خیویش میا سیپر انیداختیم
 

 روی به دیوار صیبر چشیم بیه تقیدیر او  
 

(498: ص. 1390)سعدی،   
 بر آن سرم که ننوشیم میی و گنیه نكینم

 

 اگییر موافییق تییدبیر میین شییود تقییدیر 
 

(160: ص. 1383)حافظ،   
 کنم تیییدبیر گونیییاگون ولیییییكمیییی

�

   بسییییته تقییییدیر نگشییییایم همییییی 
 جججج

(491: ص. 1389)انوری،   
 ها مورد دیگر که هریك مضمون ناتوانی تدبیر بشری دربرابیر اراده الهیی را بیهو ده

دهد. بنابراین بییان ایین موتییف در سیاختار کلیی ادب فارسیی، بهترین شكل نشان می
بدیهی است ولیكن نشان دادن آن در دل متونی که در پس روایت و کنشهای کیارکردی 
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پییردازد، امییری اسییت کییه پژوهشییهای آن بییه بیییان مفییاهیم ضییمنی دیگییری نیییز می
است که در پژوهشهای متعددی که شناختی بدان دست خواهد یافت. شایان ذکر روایت

درزمینه هزار و یك شب صورت گرفته، به طور مستقل به این موضیوع پرداختیه نشیده 
 است.

طور که گفته شد از آنجا که متن هزار و یك شب در دل گفتمان بزرگی به نیام همان
دین شكل گرفته و بافت دینی این اثر، اسلام اسیت، همیه چییز در نهاییت بیا دخالیت 

شود که قهرمان داسیتان را ای میرسد و دین اسلام، کنشگر فرستندهند به پایان میخداو
شیود، دختیر یهیودی بخشد. آن کس که باع  نجات علی زیبق مییاز بحران رهایی می

شود. این کیلان سیاختار تیأثیر دیین کیه است که در خواب به اسلام آوردن دعوت می
رده ساختارهایی را مناسب با خود بیه عرصیه برگرفته از گفتمان بزرگ فرامتنی است، خ

روایت کشانده است که حضور چهار دختر تأثیرگذار در رونید کنشیهای علیی زیبیق از 
کننید. ایین امیر جمله آنها است که در نهایت هر چهار نفر با قهرمان داستان ازدواج میی

چهار همسر بیه  دهد تابرگرفته از همان تفكر رایج در اسلام است که به مردان اجازه می
 طور شرعی و قانونی اختیار کنند.

هیای کنشیی به همراه کنشگران و حوزه« دلیله محتاله و علی زیبق»کنشهای حكایت 
کند؛ بنابراین این گفتیه گرمیاس را، هر یك از آنها، حرکت جدیدی در داستان ایجاد می

: 1386ولان، )تی« وقایع نسبت به شخصیت، تبعیی هسیتند»که برخلاف پراپ معتقد است 

شیوند؛ بیه عبیارت آفیرین مییکند؛ چرا که این کنشگران هستند که وقایعتأیید می (150
دیگر با وارد شدن هر کنشگر جدید به عرصیه رواییت )کیه البتیه در ایین داسیتان ایین 
ورودها دارای سلسله مراتب مشخد و معینی است یعنی از ضعیف به قوی و از قیوی 

شود کیه بیه تبیع آن گیره افكنیی و اوج و ر داستان ایجاد میبه قویتر(، حرکتی جدید د
 گیرد.فرود جدیدی در داستان شكل می

شود: یكی مصر و دیگیری بغیداد کیه قسیمت در این حكایت دو مكان مشاهده می
ای است به سمت بغداد. از دهد و گویی مصر تنها، دروازهاعظم داستان در بغداد رخ می

پردازی جایگاهی نداشته است، راوی دانیای کیل نه، شخصیتعامیا هایآنجا که در قصه
پیردازد و حتیی در همان چند خط آغازین به معرفی مستقیم شخصیت اصلی داستان می

 کند:علت نامگذاری او را مستقیماً بیان می
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و اما علی زیبق مصری در مصر از جمله عیاران بود و در آن عهد مردی کیه صیلاح 
یوان مصر بود و چهل تن در زیر حكم داشت و تابعان صلاح مصری نام داشت، مقدم د
پنداشیتند کیه علیی گستردند و چنان میباختند و دامها بر وی میبا علی زیبق حیلتها می

گریخت؛ چنانكه زیبق همی گرییزد و بیدین در دام خواهد افتاد ولی علی از  آن دام می
 (.68: 1386)طسوجی،  سبب او را زیبق لقب کردند

ای قسمت علاوه بر اینكه معرفی مستقیم شخصیت اصلی داسیتان اسیت، نشیانه این
های کنشی در ادامه رواییت اسیت؛ بیه است که گویای فضای کلی داستان و نوع حوزه

شود کیه چهیارچوب کلیی عبارت دیگر با خواندن همین چند خط آغازین مشخد می
هیا. از ایین دامهیا و حیلیه استوار است و به سلامت گریختن زیبیق« حیلتها»حكایت بر 

 بنابراین از همان ابتدا به نوعی کل قصه روایت شده است.
طور که بیان شد، اولین مكان داستان مصر، و اولین حضور علی زیبق در حالتی همان
. (69)همیان، « با تابعان خود نشسته بود، خاطرش بگرفت و دلش تنیگ گشیت»است که 

او به بیرون از خانه رفتن و رویارو شدن با سقایی  این دلتنگی عاملی است برای ترغیب
رو شده که کنش او در برخورد با سقا همچون کینش که زمانی در بغداد با شخصی روبه

خاص علی زیبق است که بعد از سه بیار آب را بیر زمیین ریخیتن، بیار چهیارم آب را 
ک، آن هیم در نوشیده، که محتمل است که از رسوم عیاران بوده باشد. این کینش مشیتر

رو شده است، باب گشیاینده رواییت مقابل شخصی که کاملاً اتفاقی با هردوی آنها روبه
به سمت حكایتی است که در آن همه چیز تغییر خواهد کرد، تغییر مكان، که تغییر آینده 
شخصیت اصلی داستان را به دنبال دارد، همگی این تغییرات محتوایی در ساختار اثر نیز 

 کند.های عمل جدیدی را وارد عرصه روایت مید و کنشگران و حوزهتأثیر دار
مهمترین کنش سقا، که عامل گسترش روایت است، حكایت حدیثی است که عامیل 
پیوند علی مصری به بغداد می شود. او از سرگذشت خود و شیوه آشناییش با شخصیی 

نید و بیدین وسییله کبه نام احمد دنف و رساندن امانتی دنف به علی زیبق حكایت میی
ی یابید و ایین آشینایی، رواییت را بیه حیطیهعلی زیبق دوست خود، احمد دنف را می

 کند. اصلی خود وارد می
های کهن معمولاً حرکت یك شخصیت از یك مكیان و رفیتن او بیه مكیان در قصه

کنید کیه معمیولاً بیا دیگر از ضروریات قصه است. این عمل، حرکتی در قصه آغاز میی
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و درگیریهای متعددی همراه خواهد بود کیه همگیی سیاختار پیرتنش قصیه را حوادث 
ها معمولاً پر از حوادث و وقیایعی اسیت کیه اغلیب در سازند؛ به عبارتی دیگر قصهمی

ای در پیشبرد حوادث قصیه دارد بستر سفر رخ می دهد؛ بنابراین سفر نقش تعیین کننده
: 1386)ر. ک: پیراپ، کنید ن داستان( یاد میکه پراپ از آن با عنوان عزیمت )حرکت قهرما

77). 
گذرانید، هیم علی زیبق، که تا کنون بدون انگیزه دستیابی به هدفی در مصر روزگار میی

اکنون به دنبال هدفی است که زندگی او را دچار تحول بكند. از ایین پیس او بیه دنبیال 
ه تقیرب جویید و بیه یافتن احمد دنف است که به واسطه آشنایی با او به درگیاه خلیفی

زندگی مرفهی دست یابد. بنابراین اولین عامل ایجاد حرکت در داستان، سیقا اسیت کیه 
هدف علی مصری را با ییك به واسطه روایت داستان آشناییش با احمد دنف، زندگی بی

کنشیی علیی  کند. از اینجاست که حیوزهزند و او را راهی سفر میهدف بزرگ گره می
گیرد: کنشگر فرستنده احمید دنیف اسیت کیه از علیی ل به خود میزیبق ساختاری کام

 گیرد.کند و سقا  که در جایگاه کنشگر یاریگر قرار میمصری تقاضای آمدن به بغداد می
 
 
 
 
 
 
 

کهین در سیفرها اتفاقیاتی رخ  هایکند و طبق سنت قصهعلی مصری، سفر آغاز می
فر نرفته، مرد اهیل سیفر را، دنیادییده و دهد که بیان آن اتفاقات برای مردم عوام و سمی

رو شدن با موجودات دریایی و ییا خشیكی عجییب و دهد؛ از جمله روبهقوی جلوه می
اند. در حكایت دلیله محتاله نیز برای اینكه از ایین غریب که مردم تنها در داستانها شنیده

ن به سیرزمینی پردازی عدولی صورت نگرفته باشد، علی زیبق به همراه دیگراسنت قصه
رسد، یك نفیر را بیه قیید رسند که در آن شیری هست که هر وقت قافله به آنجا میمی

اندازند تا دیگران جان سالم بیه در ببرنید. علیی زیبیق ایین شییر را قرعه در پیش او می

کنشگر 

گیرنده: علی 

 زیبق

هدف: 

 رفتن به بغداد
کنشگر 

فرستنده: احمد 

 دنف

رقیب 

 ---)مخالف(: 

فاعل:  یاریگر: سقا

 علی زیبق



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 
 ...شب برمبناي الگوياز مجموعه هزار و يک« دليله محتاله و علي زنبق»داستانحليلت                 

 

59 
      

  

کننید نییز نیابود کشد و پس از آن گروهی را که به قصد غارت به کاروان حمله مییمی
ای اسیت بیرای افتد تنها زمینهدر واقع چنین حوادثی که در سفر اتفاق میکند و ... . می

ای اسیت کیه نشان دادن نوع کنش زیبق در برابر حوادث بزرگ که این امر، خود نماییه
شخد راهی شده به سمت بغداد را هرچه بیشتر به مخاطب بشناسیاند. گرچیه ابتیدای 

گییرد کند در جریان سفر تصمیم میداستان راوی مستقیماً شخصیت اصلی را معرفی می
که شخصیت اصلی را از خلال کنشهایش معرفی کند؛ هرچند این شیوه تنها بیه معرفیی 

ای است کیه هیم اکنیون علی زیبق مصری تعلق ندارد بلكه عملاً معرفی تیپ شخصیتی
 علی زیبق نماینده آن است.

کند، کودکی به نیام نخستین شخصی که علی زیبق مصری در بغداد با او برخورد می
احمد لقیط است. این کودک، تا اواخر داستان دیگر در حكایت نقشی ندارد اما در آخر، 

گیرد؛ بدین معنی که درست یكی از کنشهای مهم داستان به واسطه وجود او صورت می
ای رسد، وجود همین شخد بیرای لحظیهزمانی که تمامی بحرانهای داستان به انتها می

یابد و داسیتان رونید افكند که البته این بحران زیاد ادامه نمیر داستان میگره جدیدی د
 کند.طبیعی خود را به سمت پایان خوش طی می

دهد، احمید دنیف پس از اینكه کودک، خانه احمد دنف را به علی مصری نشان می
او کند ولی تا زمان تقرب به پیشیگاه خلیفیه از با آغوش باز از دوست خود پذیرایی می

خواهد که از خانه بیرون نرود. ولی دلتنگی خانه نشینی، که علیی زیبیق را در مصیر می
راهی بیرون کرد و همان عامل رسیدن او به بغیداد شید، بیازهم همیین عامیل، قهرمیان 
داستان را راهی بیرون منزل کرد و این بار در بغداد. دوباره این عامل بیرگ جدییدی در 

آن دیدن دلیله محتاله و دخترش زینیب اسیت. ایین دییدار، زند و زندگی زیبق رقم می
کند؛ هدفی که برای دستیابی به آن هدف اصلی علی زیبق را تا پایان داستان مشخد می

 گذارد. تمام حوادث را پشت سر می
از بهر او رمل بزد و اقبیال او را »بیند زمانی که دلیله محتاله، علی زیبق مصری را می

فعیال  ؛ بنیابراین حیوزه(74: 1386)طسیوجی، « خترش زینب غالب دییدبر اقبال خود و د
شیود کیه اهیل رمیل و کنشی از سمت شخصیت مرکزی به سمت شخصیتی متمایل می

حیلت است؛ کسی که به فنون حیله و جادو آشنا اسیت. بیه همیین دلییل نیام او دلیلیه 
لیلیه، مكیر و حیلیه اصیولا در الیف »گوید: طور که جلال ستاری میمحتاله است. همان
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همواره با زن، عشق، جنسیت و فتنه همیراه اسیت و مكیر زنیان در واقیع میاده اصیلی 
. شیایان ذکیر اسیت کیه شایسیته (421: 1368)سیتاری، « دهیدرا تشكیل میداستانهای آن 

ابراهیمی معتقد است از آنجا که زنیان، تیوان مقابلیه و زورآزمیایی بیا عفرییت درییای 
جویند. این واکنش زنانه د از نیروهای درونی و هوش خود یاری میمردسالاری را ندارن

 . (125: 1388)ابراهیمی، در هزار و یك شب مكر خوانده شده است 
گویید: یكیی از داسیتانهای دکتر محمدجعفر محجوب درباب نام دلیلیه محتالیه میی

گر( لیه حیلیهمعروف درباره زنان و مردان طرار و کلاهبردار، قصه دلیلیه محتالیه )ییا دلی
البته کم کم این دلیله خانم مخفف شده و به دلّه و دله تبیدیل شیده اسیت؛ بعید »است 

اند و آن را به مختار و مختار را نییز بیه شیوهر مردم عوام محتاله را هم درست نخوانده
اند؛ این است که در تحریرهای جدیدتر کتاب، اسم کتیاب بیه دلیه خانم دله تبدیل کرده

 . (192: 1387)محجوب، « شده است مختار تبدیل
ای بس کهین دارد در زمینه نام دلیله باید این نكته را نیز یادآور شد که این نام ریشه

و در اساطیر یهود از آن نام برده شده استو درکتاب داوران، که حیاوی سیصید و پنجیاه 
روایت « هسامسون و دلیل»سال رویدادهای قبل از دوران حكومت اسرائیل است، داستان 

شده است. در این کتاب نیز این نام برای زنی مكار به کیار رفتیه اسیت کیه بیا حیلیه و 
کنید و او را بیه دسیت دشیمنانش ترفند راز قدرت سامسون، همسر خیود را فیاش می

 (.16، داوران، 18)ر.ک: داوران، سپارد می
دیید در واقع کنش این شخصیت و دخترش، قهرمان داستان را بیه حیوزه کنشیی ج

شینود، وارد عمیل کشاند. زینب، دختر دلیله محتاله، زمانی که گفتیه میادرش را مییمی
 رباید.افكند و جامه او را میشود و به حیله علی زیبق را در چاهی میمی
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این کنش، طبیعتاً واکنشی درپی دارد و این واکنش در واقع، بیه بنید کشییدن همیشیگی 
شود. در نتیجه علیی زیبیق طریق عقد ازدواج امكانپذیر می زینب و تسخیر اوست که از

گیرد هرطور شده است زینب را به دسیت آورد و بیا او ازدواج کنید. مصری تصمیم می
همین تصمیم، سازنده تمام کنشهای زیبق مصری تا پایان داستان است. بنیابراین از ایین 

است. نخستین یاریگر او  به بعد تمام خرده هدفهای زیبق تحت تأثیر همین هدف اصلی
برای رسیدن به این هدف، حسن شومان است کیه نخسیتین نقشیه را بیرای ورود علیی 

کند. او علی زیبق را به شیكل غلامیك طبیاخ خانیه زیبق به خانه دلیله محتاله مطرح می
 شود. کند و از این طریق زیبق مصری به خانه دلیله وارد میدلیله می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

کنید و از مست و بیخود کردن غلامك طباخ، لباسهای او را بر تن میعلی زیبق پس 
بیرد خیود دلیلیه شود، اما نخستین کسی که به حیله او پی میوارد خانه دلیله محتاله می

 آیید و وارد خانیهاست ولی زیبق مصری با اصرار و ترفند از پس زیرکیی دلیلیه بیر می
بر را با خود ها و کبوتران نامهکند، جامهمی شود و پس از اینكه همگی آنها را بیهوشمی

برد. نكته شایان توجه این اسیت کیه در تمیام بخشیهای داسیتان به منزل احمد دنف می
ترین حیلیه از شود که عمدههرکس برای پیشبرد هدف خود به حیله و ترفند متوسل می

وده اسیت. خود بیخود کردن طرف مقابل به وسیله شراب و چشاندن غذایی مسیموم بی
کاملاً مشخد است که ضعف پیرنگ داستان و روابیط علّیی و معلیولی در بسییاری از 

 ها با چنین کنشهایی پوشش داده شده است. قصه
آیید و آنهیا در آنجیا از دلیله برای بازپس گرفتن کبوترهایش به خانه احمد دنف می

ایین امیر را بیه داییی  کنند. دلیله نیزدلیله، دخترش را برای علی مصری خواستگاری می
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کند که در حكم وکیل زینب است. زریق، رئییس عییاران عیراق زینب، زریق واگذار می
است و در واقع ارجاع دادن علی مصری به زریق، انداختن او به دام هلاکت است که از 

رود. این ارجاع به شخصیت جدیید )زرییق(، یكیی از دیگر تدبیرهای دلیله به شمار می
کشاند. گویی با ورود زریق به داستان، روایت می گران مخالف را به عرصهقویترین کنش

 شاهد حرکت جدید داستانی در روایت هستیم. 
علی زیبق پس از فهمیدن این موضوع، که برای به دست آوردن زینب باید بیا یكیی 

رو شود، بلافاصله دست به کار، و بیرای رفیتن بیه دکیان از قویترین مخالفان خود روبه
رسیاند تیا بیه شود. او خود را به شكل زنی باردار به در دکان زرییق مییزریق آماده می

حیله، کیسه زری را که زریق بر در دکانش آویخته برباید تا بدین وسیله به زینب دسیت 
هیا و رود در نهایت، آواز حلقهیابد. ولی پس از اینكه بخشی از نقشه او بخوبی پیش می

 شود.کیسه زر، مانع موفقیت او می جرسهای آویخته شده به
   
 
 
 
 
 
 
 

زنید و هیر هفیت های متعدد دست میقهرمان داستان، هفت بار در یك روز به حیله
گردد. لازم به ذکر است که علی زیبیق مصیری، گرچیه بار ناموفق از دکان زریق باز می

قیرار  شیود و در جمیع اهیل حیلیتعیاری توانمند است از زمیانی کیه وارد بغیداد می
شود؛ به عبارت گیرد و معنا میگیرد، تمام کنشهایش در بستر حیله و نیرنگ شكل میمی

برنیده حكاییت، پردازی در قصه و صیرفاً توجیه بیه کنشیهای پیشدیگر عدم شخصیت
ضعفهایی را به دنبال خواهد داشت که گویای این است که شخصیتی وجود ندارد بلكیه 

گییرد و و در بستر و حوزه مشخد کنشی شكل مییصرفاً کنشگری است که کنشهای ا
گری، و توانمندی او در این زمینه در هفیت شود. گرایش قهرمان داستان به حیلهمعنا می
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کند بخوبی نماییان اسیت؛ بیه صیورت زنیی مرحله نیرنگی که در برابر زریق اعمال می
 باردار، به شكل خادمان، در هیأت بازرگانان و ... .

ه زیرکی و توانایی علی مصری شده است، شب هنگیام کیسیه زر را زریق، که متوج
شیود و کیسیه زر برد تا آنجا از آن نگهداری کند ولی علی مصری متوجه میبه خانه می

آورد و بیه رباید ولی باز زریق با زیرکی کیسه زر را به دست مییرا از درون منزل او می
نیرنگی کاملاً مشابه نیرنگ زریق، کیسیه زر گرداند ولی دوباره علی زیبق با منزل باز می

برد. در این میان مجلس بزمیی کیه رباید و به منزل احمد دنف میو البته فرزند او را می
در نزدیكی خانه زریق برپاست باز هم سرپوشی است بر ضعف پیرنگ داسیتان. شیایان 

گیهای قصیه ذکر است که ضعف پیرنگ، مختد داستان دلیله محتاله نیست بلكه از ویژ
 است. 

 شاید بیراه نباشد اگر بگوییم، تنها کنشیگر ییاریگرِ کنشیگران اصیلی حكاییت دلیلیه
محتاله، حیله و نیرنگ آنها است. نقش کنشگر یاریگر بیه جیز در میوارد انیدکی، بسییار 
 کمرنگ است؛ گویی حیله در نقش کنشگری فعال، پیشبرنده حوزه کنشی یاریگر است.

فرزند زریق به دست علی زیبق، تنها هدف زریق بیاز پیس گیرفتن پس از دزدیده شدن 
بخشد و در عوض فرزندش فرزند است و به همین دلیل کیسه زر را به زیبق مصری می

 کند.را طلب می
 
 
 
 
 
 
 

این تغییر هدف از جانب زریق، نشانگر تغییر خط مشیی او در برابیر زیبیق مصیری 
بیند؛ به همیین دلییل بیه دنبیال زیبق ناتوان می است؛ بدین معنی که او خود را در برابر

راهی برای خلاص شدن از شر اوست و هی  راهی همچون درگیر کردن او با قیویترین 
یهودی نیست؛ به عبارت دیگر با ورود کنشگر جدید  کنشگر مخالف داستان یعنی عذره

هدف:  بازپس 
 گرفتن فرزند

فاعل:  
 زریق
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حیوادث  شود؛ حرکتیی کیه طیی آن،و البته قویتر، حرکت جدیدی در داستان ایجاد می
بیشتری در انتظار زیبق مصری خواهد بود.  بنابراین زیبق ناچار است از موانع جدییدی 

 ترین مخالفش بر سر راه او قرار خواهد داد.عبور کند که سخت
با توجه به بستر فرهنگی و دینی متن هزار و یك شب، مخاطب داستان تا بیا صیفت 

بیرد. ه سایر مخالفیان زیبیق پیی مییشود بر قدرت او نسبت برو میکنشگر جدید روبه
صفت یهودی که بر عذره اطلاق شده و او را منسوب به دیین یهیود کیرده، در اندیشیه 

گیری مسلمانان نماد حیله و مكر و نیرنگ است، بویژه زمانی کیه شیخد رنید و حیلیه
شود. ایین اسیت چون زریق، قهرمان داستان را به او ارجاع دهد اوج فاجعه برجسته می

شود؛ تنها اتفاق ایین ر رویارویی قهرمان داستان با زریق، آسیبی متوجه قهرمان نمیکه د
یابید ولیی روییارویی بیا است که در برابر کنشگر مخالف خود به موفقیت دسیت نمیی

جادوگری یهود ممكن است مشكلاتی را برای قهرمان پیش آورد که تبدیل شیدن او بیه 
 خر، خرس و سگ از این جمله است.

طور که پیش از این اشاره شد، سیر پلكانی قدرت در بیروز ظهیور کنشیگران همان 
مخالف، علاوه بر اینكه دستیابی به هیدف را بیرای شخصییت مرکیزی داسیتان دشیوار 

کنید؛ چیرا کیه های قهرمانی وجود او را برجسته و پررنگتر میکند، توانمندی و جنبهمی
تمندتر از دیگیری اسیت، چییزی جیز موفق شدن در برابر دشمنان شروری که یكی قدر

 دهد. لیاقت و کارامدی قهرمان را نشان نمی
دانید و بیدین های قمر، دختیر عیذره یهیودی مییزریق، مهر زینب را جامه و زرینه

عیذره یهیودی »فرستد که هلاک او قطعیی اسیت؛ چیرا کیه وسیله زیبق را به سمتی می
 .(84: 1386)طسوجی، « ساحر است و جنیان تسخیر کرده

هیای حوزه کنشی عذره یهودی بیش از سایر کنشگران، فضیای داسیتان را بیه قصیه
کشاند. اما او مشخصاً با جنیان در ارتباط است و آنها را مسیخرّ خیود کیرده و پریان می

حتی وردخوانی او، تبدیل انسان به حیوان و ... از واضحترین فانتزیهای ذهنی بشر است 
ان شده و در واقع ایین کینش، اتفیاقی اسیت کیه تنهیا در که در قالب قصه بخوبی نمای

کند، حضور مكانی به نیام افتد. عامل دیگری که به تقویت این فضا کمك میها میقصه
 قصر است؛ آن هم زمانی که تنها با خواندن یك ورد ظاهر شود: 

 بر فسونی بر آن خاک خواندهآن گاه یهودی کیسه آورده خاکی از آن کیسه بگرفت و 
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 . (84)همان،  هوا بپراکنید؛ در آن حال قصر نمایان گشت
 یا

پس از آن یهودی فسونی برخواند، سفره طعام نهاده شد. یهودی طعام خورد. سیفره 
خود به خود برچیده گشت و بار دیگر فسیونی برخوانید، سیفره شیراب گسیترده شید. 

 (.  85)همان،  یهودی شراب بنوشید
ق، تخت رمل بزد تا نام و اقبیال او را بدانید. زیبیق یهودی نیز پس از دیدن علی زیب

پس از معرفی خود به عذره یهودی، علت حضورش را در آنجا، خواسیتگاری از دختیر 
 کند و مهر او که جامه دختر عذره است.دلیله محتاله مطرح می

میر پراپ در طرح سی و یك کارکردی که با عنیوان خویشیكاری از آنهیا ییاد یولاد
دانید، خواسیتگاری از عامیانیه میی هایهای ثابت قصیهر واقع آنها را کارکردکند و دمی

کند که قهرمان برای دستیابی بیه او بیا مخیاطرات شاهزاده خانم یا شخصی را مطرح می
دهد، ولی آنچه حائز شود. در این داستان نیز دقیقاً همین خویشكاری رخ میرو میروبه

ای داستان است؛ به عبارت دیگر قهرمان داسیتان اهمیت است، مناسبت شخصیتها با فض
گرترین کند بلكه معشوق او دختر یكی از حیلهاز یك ملكه یا شاهزاده خواستگاری نمی

کنشگران حاضر در روایت است و برای رسیدن به دختیر دلیلیه محتالیه بایید در برابیر 
ت کاملاً با یكیدیگر گران و جادوگرانی قویتر ایستادگی کند. بنابراین فضا و شخصیحیله

هماهنگ، و گرچه خویشكاری، خویشكاری ثابتی است، کیفییت آن بیا فضیای داسیتان 
شود که عیذره علی مصری با عذره یهودی مشخد می متناسب است. در ضمن مكالمه

 نیز در تخته رمل، اقبال زیبق را بر خود، غالب دیده است.
اقبال من غالب است، هر آینیه سیر اگر من در تخت رمل ندیده بودم که اقبال تو بر 

 (85: 1386)طسوجی،  کردمتو را از تن جدا می
دو رمّال حكایت، یكی دلیله محتاله و دیگری عذره یهودی در تخت رمل خود اقبال 
علی زیبق را بر اقبال خود غالب دیدند. اینان کسانی هستند کیه بیه حیلیه قیادر بیه هیر 

دو نفر نهفته است بیه گفتمیان بیزرگ دینیی  کاری هستند ولی آنچه در پشت کنش هر
گردد که طی آن هی  نیرویی قویتر از نییروی اراده پروردگیار نیسیت. در فرامتنی باز می

ساخت این حكایت، این نكته نهفته است که تقدیر بر هر تدبیری غالب است. ایین ژرف
غلبیه اراده غالب بودگی اقبالِ علی زیبق بر مكر و حیلیه کنشیگران مخیالفش در واقیع 
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همین اقبالِ تقدیر، علی مصری را بیر سیر خواسیته خیود  پروردگار بر تدبیر بشر است.
دارد تا در مقابل نیرنگهای دارد و شجاعت عیاری را در وجود او روشن نگه میمُصرِ می

عذره یهودی عقب نشینی نكند حتی اگر به خر، خرس و ... تبدیل شیود. در داسیتانهای 
بدیل و تغییر )پیكرگردانی( یكی از پرکاربردترین و شاید بتوان گفت هزار و یك شب، ت

دهید: ییا جیادوگران خیود را مهمترین اعمال جادویی است که به دو صورت روی میی
کنند)برای کاری( یا دیگری را. مورد اول، بیشتر در میان جنیان و عفریتها رایج تبدیل می

دهد. در این نوع، شخد جادو شیده بیه یاست و مورد دوم، بیشتر برای انسانها روی م
شود. در همه داستانها شخد، چه خیوب و چیه بید سنگ یا یك نوع حیوان تبدیل می

)حجیت، گردد پس از طی مراحل و پشت سر گذاشتن آزمونهایی به شكل نخست باز می
1392 :109.) 
 
 
 
 
 
 
 

علی مصری با  فروشد ولیآورد و میعذره یهودی، یك بار او را به شكل خر در می
آورد و باز گردد؛ بار دیگر او را به صورت خرس در میحیله و نیرنگ نزد یهودی بازمی

دهید بلكیه علاقیه و فروشد ولی این بار مكر و حیله، علی زیبق را نجیات نمییهم می
دهد؛ چیرا کیه بازرگیانی کیه محبت دختر  عذره یهودی، زیبق را از دل مرگ نجات می

خرد برای نجات زن رنجور و بیمارش، قصد ذبح کردن خرس و یخرس را از یهودی م
خوراندن گوشت او به همسرش داشیته اسیت کیه در ایین مییان دختیر عیذره از پیدر 

خواهد که مطمئن شود شخصی که به شكل خرس در آمده است همان زیبق مصیری می
د بر او روشن خواهکند و از او میاست یا نه. به همین دلیل عذره، عفریتی را حاضر می

گردانید تیا عیذره رباید و به قصر عذره یهیودی بیاز مییکند و جن نیز علی زیبق را می
های داستان را به سمت و سوی برخی از نقش ویژه« عشق»مطمئن شود. مسلم است که 

ر گیرنده: کنشگ

 علی زیبق و زینب

هدف: به دست 

آوردن لباس 
 قمر

کنشگر 

 مهر زینب: فرستنده

رقیب 

)مخالف(:  عذره 

 یهودی

--یاریگر:  

-- 
فاعل: 

 علی زیبق
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دهد؛ به عبارت دیگر در همین بخش از داستان اسیت کیه دختیر عیذره معینی سوق می
نشییند و همیین دییدار افتد و مهر علی بر دل او میمی یهودی، چشمش به علی مصری

زنید؛ بیا است که پایان داستان را به نفع علی مصری و خوشایندِ خاطر مخاطب رقم میی
این حال باز هم یهودی برای بار دیگر علی مصری را به شكل حیوانی دیگر )سیگ( در 

ر از سایر ییاریگران معیدود آورد.  این بار کنشگری یاریگر، که یاری او تا کنون مهمتمی
گذارد. کسی که علیی مصیری را از شیكل و هییأت داستان است به عرصه روایت پا می

آورد، دختر سقطی است. بعد از اینكه سقطی علی مصری را با خیود بیه سگ بیرون می
آورد، دختر بلافاصله تشخید داده که او سگ نیست بلكه علی مصری است و خانه می

زک او مدتی را در خانه عذره یهودی گذرانده و فنون جادو را آموختیه و از آنجا که کنی
رفیت فقیط در راسیتای دهند.  این پییبه او نیز یاد داده است، علی مصری را نجات می

بازگرداندن شخصیت اصلی به شكل آدمی و نجات او  و روایت از چیالش پییش آمیده 
برگرفته از گفتمانی فرامتنیی اسیت در است که البته در این میان، خرده ساختارهایی که 

شود که همان حضور دختر سقطی و کنیزک او و ازدواج هر دوی آنها به متن حاضر می
همراه قمر دختر عذره یهودی و زینب دختر دلیله محتاله با علی مصری اسیت؛ بیا ایین 

د. رفت در سامان دادن به پایان رونید رواییت، نقیش مهیم و تأثیرگیذار دارحال این پی
 گنجد:بنابراین کنشهای او در قالب دو الگو می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نكته قابل توجه این است که از آنجا که کنیزک جادو آموختن را به دختر سیقطی بیا 
مشورت او نكند و با هرکس که ازدواج کرد، کنیزک نییز شرط اینكه دختر هی  کاری بی

گییرد مخالف دختر سقطی قرار میبا او ازدواج کند به نوعی در جایگاه کنشگر رقیب یا 

کنشگر گیرنده: 
علی زیبق و دختر 
 سقطی و کنیزک

هدف: 
بازگرداندن علی 

 به شكل آدمی

کنشگر فرستنده: 
تقاضای ازدواج با 

 علی

)مخالف(:   رقیب
 کنیزک
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فاعل: دختر 

 سقطی



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
46، 

ان
ست

زم
 

13
93

 

 

  

68 
 

 

68 

68 

 
 
 

آمیوزد و در نهاییت نییز بیا ولی از آنجا کیه همیین شیخد، شییوه جیادو را بیه او می
گیردد در جایگیاه کنشیگر ییاریگر وردخوانی بر آب، علی مصری به شكل آدمی باز می

گیرد و در سطحی فراتر از آنجا که دختر سقطی و کنیزک بیا ایین کینش، نقیش قرار می
 شود:شوند، این الگو به شكل دیگری نیز ارائه میدر داستان پذیرا مییاریگر را 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

رسید و بیا ورود با کنش تأثیرگذار دختر سقطی و کنیزک، بحران داستان به افول می
دهید، بزرگتیرین قمر دختر عذره یهودی، که از اسلام آوردن و کشتن پدرش خبیر میی

د. بنابراین بزرگترین نییروی ییاریگر، کیه علیی شونیروی شر بكلی از داستان خارج می
کند و او را در رسیدن به هدفش که ازدواج با زینب است، مصری را از بحران خارج می

 کند، قمر دختر یهودی است.یاری می
شود که هرچه از آغاز داستان به سمت پاییان پییش با نگاهی موشكافانه مشخد می

ن، کنشیگران ییاریگر نییز نقشیهای مهمتیری ایفیا رویم با مشكلتر شدن بحران داستامی
برد نیه صیرفاً های مهم روایی را به پیش میای که وجود آنها، نقش ویژهکنند به گونهمی

 کنشهای خود قهرمان داستان. 
ای در چیارچوب هیای میتن، کنشیگران فرسیتندهویژهجدای از اینكه با اتكا به نقش

فیاهیم انتزاعیی و برخیی دیگیر شخصییتهایی گیرند که برخی مالگوی گرماس جای می
عینی است، در نهایت، کنشگر فرسیتنده اصیلی کیه گرمیاس از آن بیه ابرییاریگری ییاد 

رسد، خداونید اسیت کیه در حقیقیت کند که با دخالت او بحران داستان به پایان میمی
تم بیه ترین کارکردهای روایی را در متن به عهده دارد و ساختار اثر را به سمت خاصلی

کند. همان طور که خود قهرمان داستان هنگام ذبح شدن به خیر شدن داستان هدایت می

کنشگر گیرنده: علی 
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 عذره یهودی

کنشگر فرستنده: 
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رقیب )مخالف(:  
 عذره یهودی

یاریگر: دختر 

 ی و کنیزک سقط
فاعل: علی 

 زیبق
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)طسیوجی، « خلاصی من جز خدای تعیالی از دیگیری نیسیت»گوید: دست بازرگانی می

شود که در سیطحی کلانتیر، کنشیگر فرسیتنده در خلیق چنیین ، مشخد می(87: 1386
سیاخت اثیر، ای عامیانیه در ژرفقالیب قصیهروایتی، گفتمان فرامتنی دین است کیه در 

شمارد، همیان گونیه کیه در کتیاب نیروی خداوند را بر تمام نیروهای جادویی برتر می
دینی مسلمانان نیز داستان عصای موسی و باطل شدن سحر ساحران در راسیتای القیای 

 خداوند.همین مفهوم مهم است؛ بی اثر بودن تمام جادوها و اراده بشری دربرابر ارائه 
شیود کیه نشیانگر آخیرین افكنی دیگری مشیاهده مییرفتهای پایانی داستان، گرهدر پی

ه داستان  یعنی دلیله محتاله اسیت. او گر و در حاشیه رانده شدتلاشهای شخصیت حیله
قمر دختر عذره یهودی به وسیله علی مصری آگیاه شیده و  که از به دست آوردن جامه
گییرد واسته مصری است، آخرین ترفندهای خود را به کار میناچار به راضی شدن به خ

خود، احمد لقیط را، در قالب مردی حلیوا فیروش  تا به آسانی تسلیم نشده باشد. او نوه
هیوش کیردن او لبیاس قمیر را از چینگش در فرستد و بیا بییبه سراغ علی مصری می

استان به عنوان اولیین آورد ولی در همین هنگام حسن شومان، که در الگوی نظری دمی
یاریگر علی مصری به ایفای نقش پرداخت، نقیش وییژه آخیرین ییاریگر را نییز پیذیرا 

 گیرد.هوش کردن احمد لقیط، لباسها را از او پس میشود و با بیمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های پریان شود که تقریباً نقطه پایان تمام قصهای ختم میبدین وسیله داستان به نقطه
 است که ولادیمییر پیراپ در زمیره« ازدواج»عامیانه است و آن خویشكاری  هایو قصه

پریان، آن را آخرین خویشكاری بیه شیمار  هاسی و یك خویشكاری ثابت در همه قصه
 آورد. علی مصری در پیشگاه خلیفه با هر چهار دختر ازدواج کرد. می
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 گيرينتيجه
ی پریان همچون پیراپ و گرمیاس بیا هاپردازان قصههمان طور که پژوهشگران و نظریه

های ثابت و مشخصی که دارند و اغلیب های عامیانه با ساختارها و کارکردغور در قصه
ها اند، حكایت دلیله محتاله نیز مانند سایر قصیهها تكرار شونده است، بیان کردهدر قصه

ز و متفیاوت ها ممتاای است که از سایر قصهدارای خویشكاریهای معین و تكرار شونده
نیست؛ اما آنچه طی تحلیل کنشگران این حكایت مطابق بیا الگیوی گرامیاس مشیخد 

شود، ایفای نقش کنشگران با گفتمانی متناسب است که اثر در دل آن پیرورش یافتیه می
های عامیانه ملتهای مختلف بیه صیورت است؛ به عبارتی دیگر اختلافی در ساختار قصه

شود؛ با ایین حیال چگیونگی پیردازش و هیدایتگری واضح و چشمگیری مشاهده نمی
یابد؛ همان همین ساختار مشخد و معین از طریق گفتمانهای غالب بر هر اثر، نمود می

طور که تجلی نوع خاص گفتمان را در کنشگر فرسیتنده داسیتان )کیه خداونید اسیت( 
گر اسیت، توان مشاهده کرد. گرچه در الگوی گراماس، کنشگر فرستنده، کیه ابرییاریمی

شود نیروی برتری که بیه ییاری او گیرد، مشخد میمستقیماً در الگوی روایی قرار نمی
ای است کیه کسیی جیز خداونید رسد، همان کنشگر فرستندهبحران داستان به پایان می

نیست. از آنجا که متن هزار و یك شب در دل گفتمان بزرگی به نام دین شكل گرفته و 
رسید م است، همه چیز در نهایت با دخالت خداوند به پایان میبافت دینی این اثر، اسلا

شود که قهرمان داستان را از بحران به وجود آمیده، ای میو دین اسلام، کنشگر فرستنده
بخشد. بنابراین الگوی کلی کنشهای حكایت دلیلیه محتالیه بیه صیورت ذییل رهایی می

 است:
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هیای یگیری کنشگران در سلسله مراتیب حیوزههمین گفتمان غالب بر اثر، باع  جا
شود. به عبارت دیگر با توجه به بستر فرهنگی و دینی متن هزار و یك شیب، کنشی می

بزرگترین کنشگر مخالف در این داستان، یهودی اسیت. صیفت یهیودی کیه بیر عیذره 
و  اطلاق شده و او را به دین یهود منسوب کرده در اندیشه مسلمانان نماد حیلیه و مكیر

گری چون زریق، قهرمان داستان را بیه نیرنگ است، بویژه زمانی که شخد رند و حیله
شود. این است که در رویارویی قهرمان داستان با او ارجاع دهد، اوج فاجعه برجسته می

شود و تنها اتفاق این است که در برابر کنشگر مخیالف زریق، آسیبی متوجه قهرمان نمی
یابد ولی رویارویی با جادوگری یهود ممكن است مشكلاتی خود به موفقیت دست نمی

را برای قهرمان در پیش آورد که تبدیل شدن او به خیر، خیرس و سیگ از ایین جملیه 
 است.

قهرمان این داستان یعنی علی زیبق مصری، گرچه عیاری توانمند است از زمانی کیه 
کنشهایش در بستر حیله و گیرد، تمام شود و در جمع اهل حیلت قرار میوارد بغداد می
پیردازی در قصیه و شود؛ به عبارت دیگر عدم شخصیتگیرد و معنا مینیرنگ شكل می

صرفاً توجه به کنشهای پیشبرنده حكایت، ضعفهایی را به دنبال دارد کیه عمیلاً گوییای 
این است که در داستان، شخصیتی وجود ندارد بلكه صرفاً کنشگری است کیه کنشیهای 

 شود. همین بسیتر و حیوزهگیرد و معنا میو حوزه مشخد کنشی شكل میاو در بستر 
های کنشی در آن معنا یابد. شاید بیراه نباشد شود تمام حوزهمشخد است که باع  می

اگر گفته شود که به طور مثال در این بستر تنها کنشگر یاریگرِ کنشگران اصلی حكاییت 
کنشگر یاریگر به جز در موارد اندکی، بسییار  محتاله، حیله و نیرنگ آنهاست. نقش دلیله

 کمرنگ است. گویی حیله در نقش کنشگری فعال، پیشبرنده حوزه کنشی یاریگر است.
سرانجام، شایان ذکر است که بیشیتر داسیتانهای هیزار و ییك شیب بیه دلییل سیاختار 

های پریان بیا الگیوی پیراپ و بیه تبیع آن مشخد خود که قصه است و در زمره قصه
پردازی چرا که در قالیب رواییی قصیه، شخصییت ماس، قابل انطباق و تحلیل است؛گر

وجییود نییدارد و شخصیییتهای داسییتان، نقشییها و کارکردهییای مشخصییی دارنیید و تنهییا 
برند؛ بنابراین الگیوی مطیرح شیده های کنشی را به پیش میکنشگرانی هستند که حوزه

ی هیزار و ییك شیب از جملیه حكاییت علاوه بر داستان دلیله محتاله بر سایر حكایتها
سندباد بحری نیز قابل انطباق است. در این داستان نیز گفتمان حاکم بر اثر، کیه گفتمیان 
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هیای کنشیی دارای نقیش اسیت. در سیفرهای گیری حوزهدین است باز هیم در شیكل
سندباد، خداوند ابریاریگری است که در بسیاری از بخشهای داستان، شخصیت اصلی به 

یابد. علاوه بر حكایتهای هیزار و ییك شیب، او از بحرانهای پیش آمده رهایی مییاری 
 ها نیز از این دیدگاه با این الگو قابل تحلیل و بررسی است.سایر قصه

 نوشتپي
1. Mia I. Gerhardt 
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